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ها و تعاليم بودايي  در مکتوبات اولية اسلامي، توصيف دقيق و روشني از انديشه
در بيشتر منابع، باورها و . ارائه نشده و غالب سخنان، بسيار کلي و ناقص است

اعمالي به بودائيان نسبت داده ميشود که يا اساساً نادرست است و يا اصلاً 
براي يافتن . نيز بدانها پايبندنداختصاص به بودائيان ندارد و ساير سنن هندي 

علت اين امر، بايد به دورة پيش از اسلام رجوع کرد و گسترش دين بودايي را 
. در مناطقي که بعدها در زمرة سرزمينهاي اسلامي قرار گرفتند، بررسي نمود
بنظر ميرسد که آشنايي ناقص با تعاليم بودايي اختصاص به دورة اسلامي ندارد، 

ر نواحي غربي و مرکزي ايران پيش از اسلام نيز اوضاع اينگونه کم د بلکه دست
اما در نواحي شرقي ايران و در مسير جاده ابريشم، مراکز بودايي . بوده است

هاي بودايي  با اين حال، پس از ظهور اسلام، صومعه. مهمي وجود داشته است
نها باقي يي مبهم چيزي از آ  اين مناطق نيز بتدريج ويران شد و جز خاطره
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نگاران اسلامي ميخواستند از دين بودايي  از اينرو، زماني که تاريخ. نمانده است
نوشتار حاضر در پي . سخن بگويند، به منبع موثقي دسترسي نداشتند

  .هاي مذكور ميباشد سازي زمينه روشن

نگاري اسلامي، سمنيه، بوداسف، صابئين،  دين بودايي، اسلام، تاريخ: : : : هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
 ايران باستان

*      *      * 

  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

دين بودايي از سدة پنجم قبل از ميلاد در سرزمين هند ظهور يافت و ادبيات 
ديني بودايي، نخست به زبان پالي و بعد به زبانهاي سنسکريت، چيني، ژاپني، تبتي، 

در گسترة جغرافيايي وسيعي انتشار يافت؛ تا حدي که در ميان ... ختني، سغدي و 
اما برغم اين گسترش، دين . نظير است يي بي  اديان جهان، چنين ادبيات گسترده

بودايي ناگهان چنان از هند و نواحي اطراف آن رخ برتافت که زماني که ابوريحان 
منبع بودايي  قصد آن داشت تا دربارة آن به مطالعه بپردازد،) ق.ه  ۴۲۷.ف(بيروني 

در واقع، دين بودايي از چندين قرن پيش از آن در سرزمينهاي . موثقي نيافت
هاي مسلمانان  براي مطالعة دانسته. تر و کشورهاي خاور دور مأوا گرفته بود يشرق

. دين در اين مناطق ضروري است دربارة دين بودايي، بررسي ظهور و افول اين
اينرو، در نوشتار حاضر نخست تاريخچة مختصري در اينباره ارائه ميشود و سپس از

  .منابع اوليه اسلامي مورد بررسي ميگيرد

        بودايي در ايران پيش از اسلامبودايي در ايران پيش از اسلامبودايي در ايران پيش از اسلامبودايي در ايران پيش از اسلامدين دين دين دين 

بدرستي دانسته نيست که دين بودايي چگونه و در چه زماني در نواحي شرقي 
در منابع اسلامي از ظهور بوداسف در زمان تهمورث، پادشاه . ايران گسترش يافت

سلسلة اساطيري پيشداديان، سخن رفته و گفته شده که دين او در همان زمان در 
از سوي ديگر، در متون اولية بودايي نيز از دو تن از شاگردان  )١(.ايران رواج يافت

بودا ياد شده که بازرگاناني بلخي بودند و گفته شده که دين بودايي را براي نخستين 
، اين روايت نيز زمان ورود دين بودايي به )٢(بار آنها در بيرون از هند رواج دادند

هر دو روايت بر قدمت دين بودايي . يبردرا تا عصر بودا به عقب م) بلخ(شرق ايران 
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در ايران تأکيد دارند، اما از اين روايات که بگذريم، بنا بر شواهد تاريخي ميدانيم که 
هاي متمادي تحت نفوذ دين و  يي از نواحي شرقي ايران براي سده  بخش گسترده

  . فرهنگ بودايي بوده است
عاليتهاي مبلغان بودايي در سدة تأثير ف دين بودايي در نواحي مرزي ايران، تحت

) م.ق ۲۳۲- ۲۶۹. حک(اين مبلغان از جانب آشوکا . سوم پيش از ميلاد اشاعه يافت
هايي را به اقصي نقاط امپراتوري خود ميفرستاد و  آشوکا کتبيه. حمايت ميشدند
اين . هاست نبشته هاي ما دربارة اقدامات او برگرفته از اين سنگ بيشتر دانسته

محتواي اين . خوانده ميشوند» هاي احکام ها و صخره ستون«ها  نبشته سنگ
ها متنوع است، اما بيشتر آنها اصول اخلاقي بودايي را ترويج ميکنند؛  نبشته سنگ

ها به  نبشته بيشتر اين سنگ. اصولي که آشوکا خيال انتشارشان را در سر داشت
س از خط خطي مقتب( ٢محلي است که با خط براهمي ١زبانهاي پراکريت

 ٣اند، البته آشوکا در نواحي شمال غربي از خط کهروشتي نگاشته شده) سنسکريت
. نبشتة خود استفاده کرده است نيز براي ثبت دو سنگ) خطي مقتبس از خط آرامي(

نبشته در نواحي شمال غربي بهره برده  همچنين از زبان آرامي نيز براي چندين سنگ
است، در   )يوناني و آرامي(يي دوزبانه   نبشته ه سنگها ک نبشته يکي از اين سنگ. است
استفاده از خط آرامي و کهروشتي . م در قندهار افغانستان کشف شد.۱۹۵۸سال 

هاي  حتي در دو نمونه از صخره. نشاندهندة تأثير فرهنگ و سنت ايراني است
 که به زبان پراکريت و خط کهروشتي ٤احکام، در منطقة شاهبازگَري و مانسرا

يعني (در اين نواحي مرزي . هاي ايراني نيز بکار رفته است واژه اند، وام نگاشته شده
) مرز ميان سرزمينهاي ايراني تحت سلطة حاکمان يوناني و سرزمينهاي هندي

  )٣(.هندوان، يونانيان و ايرانيان در کنار هم ميزيستند
و ختن پيش ) تُخارستان(در سدة نخست پيش از ميلاد، دين بودايي تا باکتريا 

هاي نخست ميلادي، يعني دورة گسترش و  رفت، اما گسترش بيشترِ اين دين به سده
هاي نخست تا سوم  کوشانيان در طي سده. تحکيم امپراتوري کوشانها بازميگردد

ميلادي، بر آسياي مرکزي و شمال هند سلطة کامل داشتند و در قدرت همدوش با 
اصل و نسب آنها بروشني براي . اشکانيان، پيش ميتاختند همسايگان غربي خود، يعني
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آنها و عاداتي که به آنان منسوب است، ميتوان دريافت که   ما دانسته نيست، اما از زبان
آنان در قندهار يکي از زبانهاي ايراني  )٤(.احتمالاً به اقوام هندو ـ اروپايي تعلق داشتند
نزد  .است، زبان رسمي خود اعلام کردند شرقي را که امروزه به زبان بلخي مشهور

کوشانيان، خط يوناني براي نوشتن زبان محلي بکار گرفته شد که به الفباي تُخاري 
نوشته به خط يوناني ـ باکتريايي در ترکستان  هشت قطعة دست. معروف گرديده است

    )٥(.چين بدست آمده که بنظر ميرسد متعلق به بودائيان بوده است
يي بازرگاني براي عبور کاروانها، از تکسيلا به باميان، بلخ و ترمذ   ادهکوشانيان ج

در سراسر اين جاده و بويژه در شرق آن، بقايايي . تا مرز افغانستان، احداث کردند
ترديدي نيست که . برجاي مانده که از علاقة کوشانيان به دين بودايي حکايت ميكند

ه آسياي مرکزي و ترکستان چين رسيد و از طريق اين جاده بود که دين بودايي ب
نگارة ايراني به زمان کوشانيان  مشهورترين کوه. ارتباط خود را با هند حفظ کرد

متر که در دل کوه در  ۵۳و  ۳۵الجثة بودا، به ارتفاع  هاي عظيم مربوط ميشود؛ پيکره
تم سياح چيني که در سدة هف(شوآن تسانگ . اند باميان افغانستان تراشيده شده

ها و تزئينات گرانبها  ، در سفرنامة خود از عظمت اين پيکره)ميلادي به هند سفر کرد
سدة ( ١پادشاه پرآوازة کوشاني، کانيشکاي اول )٦(.و چشمگير آنها سخن گفته است

که در متون بودايي به آشوکاي ثاني مشهور است، فصل جديدي ) اول و دوم ميلادي
را در گسترش دين بودايي گشود و اين آيين را در نقاطي که تا پيش از آن راه نيافته 

) ميان بلخ و بدخشان(يي از وي به الفباي تُخاري در سرخ کُتل   کتيبه. بود، بسط داد
هان  ها و معابدي که پادشا)٧ (بقاياي فراواني از استوپه امروزه. بدست آمده است
 رفتاربطور کلي کوشانيان به  .اند در سراسر افغانستان ديده ميشود کوشاني ساخته

هاي  بر روي سکه. مهرآميز با اصحاب اديان مختلف و رواداري ديني شهرت داشتند
له ميتوان به خداي هان کوشاني نيز تمثال خدايان مختلف حکاکي شده که از جم شا

حمايت کوشانيان از دين بودايي در . شيواي هندويي و ميتراي هندوايراني اشاره کرد
    )٨(.هاي آنان حک شود زمان کانيشکا سبب شد که تصوير بودا نيز بر روي سکه

دين بودايي رونق فراوان ) هاي نخست ميلادي سده(در هند نيز در ايامي  اما
ئيان در اکثريت بودند و اساساً در آن دوره، دين هندويي در شمال غرب بودا. داشت

هاي  ها و صومعه همچنين با توجه به استوپه. پيروان چنداني در آن منطقه نداشت
مانده در سراسر هند، ميتوان دريافت که در نقاط ديگر نيز دين بودايي رواجي  برجاي
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رين آثار باستاني هندند، آثار معماري بودايي که از جمله زيبات. چشمگير داشته است
با اين حال، . امروزه در بسياري از نقاط هند و سرزمينهاي اطراف آن ديده ميشوند

هاي پيشين نشد و هند بطور کامل جانشين کيش و آييندين بودايي در هيچ جاي 
مردمان عامي، اگرچه از . همواره سنتهاي ديني گذشته بنحوي به کار خود ادامه دادند

بودايي حمايت ميكردند و در معابد بودايي به نيايش ميپرداختند، اما همزمان، راهبان 
نذوراتي را نيز به برهمنان پيشکش ميكردند و در آيينهاي برهمني حضور بهم 

، مهمترين مناسک ديني )آيين تولد، تشرف، ازدواج و تدفين(اين آيينها . ميرساندند
هاي بودايي  در واقع، بيرون از صومعه. ندمردمان هند از روزگار باستان بشمار ميرفت

  حتي آشوکا، بزرگترين. افراد اندکي بودند که منحصراً خود را بودايي ميدانستند
حامي دين بودايي نيز زيردستانش را به احترام به تمامي اديان دعوت ميکرد و 

  )٩(.خودش علاوه بر دين بودايي، از ساير سنتهاي ديني هند حمايت مينمود
اين امپراتوري . دة چهارم ميلادي، امپراتوري گوپتا در هند به قدرت رسيددر س

. در دورة اوج قدرتش، تمام سرزمينهاي شمالي هند را تحت سيطرة خود درآورد
بيشتر شاهان قدرتمند اين سلسله هندو بودند و از مذهب ويشنويي حمايت 

ه خود را در سرزمين هند رفته جايگا از اين دوره بود که دين بودايي رفته. ميكردند
، به )م.۴۱۴ـ  ۳۹۹(که اوايل سدة پنجم ميلادي  ١سياح چيني، فاشين. از دست داد

او اشاره . هاي بودايي در سراسر هند سخن ميگويد هند سفر کرده بود، از صومعه
ميكند که بودائيان و هندوها آيينها و مناسک دينيشان را با هم و بطور مشترک انجام 

ز اينرو، دين بودايي بيش از آنکه دين مستقلي باشد، يکي از فرق هندويي ميدادند، ا
هاي بعدي به هند سفر کردند،  اما سياحان ديگر چيني که در سده )١٠(.بنظر ميرسيد

اوضاع را بشکلي ديگر يافتند؛ از جمله، شوآن تسانگ از افول چشمگير دين بودايي 
هاي بودايي ويران شده بود و  صومعهبنا به گزارش وي، بسياري از . سخن ميگويد

بسياري از راهبان بودايي نيز دچار انحراف شده و به خرافه و مناسک غيربودايي 
مهمترين مأمن و پناهگاه بودايي از اين دوره به بعد بيهار و بنگال . روي آورده بودند

تأسيس  ، در حدود سدة پنجم ميلادي٢بود، در بيهار بزرگترين صومعة بودايي، نالَندا
اين صومعه يکي از معتبرترين مراکز آموزشي در سراسر هند بشمار ميرفت که . شد

در آن، علوم ديني و غيرديني تدريس ميشد و طالبان علم از نقاط دور، همچون چين 

                                                 
1. Fa-hsien  

2. Nālandā 



       ومس، شماره ششمسال     

  1394 زمستان             

106 

دين بودايي در شرق هند، تا سدة دوازدهم ميلادي . آمدند و جاوه، به آنجا مي
ناحيه بود که در سدة هشتم ميلادي، دين بودايي از همين . همچنان شکوفا باقي ماند
  )١١(.به نپال و تبت راه يافت

اما به گزارش شوآن تسانگ در همين زمان، دين بودايي در سرزمينهاي چيني از 
يکي از ) که اصل و نسب ايراني داشتند(در خُتن سکاها . رونق خوبي برخوردار بود

البته تاريخ نفوذ دين بودايي به ختن به . تندپرشورترين هواداران دين بودايي بشمار ميرف
بنا بر متون چيني، در سدة دوم ميلادي نيز جماعتي بودايي . پيش از اين دوره بازميگردد
در واقع، از ميانة سدة سوم، سفر زائران بودايي چيني به اين . در خُتن زندگي ميكردند

از ختن ميگذشتند، در  اين زائران که براي رفتن به هند بايد. منطقه متداول شد
اما . اند هاي خود از وجود مرکزي براي آموزش بودايي در اين منطقه سخن گفته سفرنامه

که  در سدة هفتم ميلادي، رونق دين بودايي در ختن به اوج خود رسيد؛ شوآن ـ تسانگ
در مسير بازگشتش از هند به چين، چند ماهي را در آنجا گذرانده بود، به اين موضوع 

. است  هاي پرشمار خُتن سخن رفته ها از صومعه در بيشتر سفرنامه. ره کرده استاشا
هاي نهم و دهم ميلادي نيز در آنجا رواج  بر طبق منابع ختني دين بودايي در سده

، خواه بطور کامل و خواه )سنسکريت(يي   مجموعة چشمگيري از متون مهايانه. داشت
افزون بر ترجمه، ختنيها خود به . استبشكل ناقص، به زبان ختني ترجمه شده 

 ١زَمبستهيکي از مشهورترين اين آثار کتاب . هاي بودايي نيز ميپرداختند نگارش رساله
در نيمة دوم سدة دهم ميلادي متون . است که اصول دين بودايي را به نظم بيان ميكند

  )١٢(.يي نيز به زبان ختني تأليف شدند  تنتره
اما شواهد  .بودايي در آن رواج يافت، سرزمين سغد بودجاي ديگري که دين 

از زبان سغدي . بودايي بدست آمده از سغد به زمان نسبتاً متأخرتري مربوط است
آثار بودايي . آثاري مربوط به دين بودايي، مانوي و مسيحي برجاي مانده است

دي از دو متون بودايي سغ .هاي هشتم و نهم ميلادي است احتمالاً مربوط به سده
تقريباً تمام اين  ٢.هوانگ ترفان و تون: ناحيه در ترکستان چين بدست آمده است

اين . اند متون به مذهب مهايانه مربوط ميشود که از زبان چيني به سغدي ترجمه شده
هاي نادرستي هستند که بدست سغدياني صورت  ها، در مجموع، ترجمه ترجمه

مردم سغد،   بظاهر. ازرگاني استفاده ميكردنداي بگرفته است که از زبان چيني تنها بر
  )١٣(.دين بودايي را از چينيان اخذ کردند

                                                 
1. Zambasta 

2. Tunhuang 
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باري در غرب ايران بدليل اقتدار موبدان ساساني، دين بودايي مجال چنداني براي 
اش از سرکوب غير  کرتير موبد نامي عصر ساسانيان در کتيبه. عرضه اندام پيدا نکرد

نيز اشاره شده ) بودائيان(ها  ١در ميان آنها به نام شمن زرتشتيان سخن ميگويد که
زبانهاي ايراني غربي، بويژه در متون پهلوي، تنها شايد به همين دليل در  )١٤(.است

بت را در زمرة ديوان  بندهشاشاراتي پراکنده و مبهم به دين بودايي شده است؛ مثلاً در 
به همين سبب، فردوسي  )١٥(.سخ شده استيي مبهم به باور تنا  اند و صرفاً اشاره شمرده

بيشتر متکي بر اين منابع بوده است، اطلاعاتي در اينباب  شاهنامهنيز که براي سرودن 
   )١٦(.پرست اکتفا ميكند بدست نميدهد و تنها به ذکر نامي از شمنان و هندوان بت

از سوي ديگر، آميخته شدن تاريخ ايران با افسانه و اسطوره در عصر ساسانيان 
پاتريشيا کرون با . نيز زمينه را براي شکلگيري برخي تصورات نادرست فراهم کرد

هاي  اشاره به کتيبة کرتير و نيز ذکر شواهدي از تهاجمات ساسانيان به صومعه
، اين فرضيه را مطرح ميكند که هاي سوم و چهارم ميلادي بودايي ترمذ در سده

مقابلة خود با بودائيان را که يادآور جهاد گشتاسب و هان ساساني ميکوشيدند  پادشا
، با )نقل شده استيادگار زريران آنگونه که در (پسرش با دشمنان دين زرتشتي بود 
دين شمني را بکلي از عصر خود حذف تا معزل  تاريخ اساطيري ايران مرتبط سازند

خواه اين فرضيه را بپذيريم يا نه، ميتوان پذيرفت که آميخته شدن برخي  )١٧(.دکنن
مضامين بودايي با تاريخ اساطيري ايران به پيش از اسلام باز ميگردد؛ حتي شايد 

  .مانويان نيز در اين امر دخيل بودند
البته در هند نيز دين بودايي بتدريج در ديگر سنن ديني، بويژه دين هندويي، 

از دورة گوپتاها شاهد آنيم . جذب ميشد و در نتيجه تعاليم اصيل آن رنگ ميباخت
راهبان بودايي . که در معابد هند، بودا بمثابه يکي از خدايان هندويي ستايش ميشد

احتمالاً در نظرگاه مردم عامي . حاضر ميشدندنيز در کنار برهمنان هندو در مناسک 
هاي بودايي زندگي ميكردند، بودا يکي از خدايان پرشمار  که در مجاورت صومعه

آنان براي عبادت به صومعه ميرفتند و پيشکشهايي به . سنت هندويي بشمار ميرفت
ان به تمثال مقدس بودا تقديم ميكردند و اين صرفاً بدليل سنتي بود که از نياکانش

. ارث برده بودند، اما آنان هرگز بودا را از خدايان و دين هندويي منفک نميدانستند
هاي پرشمار هندويي  هاي ميانه، انشعابات فراواني داشت و فرقه  دين هندويي سده

يي خداي برتر خود را داشت و خدايان ديگر   هر فرقه. در نقاط مختلف فعال بودند
                                                 
1. Šaman 
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بنابرين، از نظر . نوية آن خداي متعال مورد احترام بودندبعنوان تجليات يا صور ثا
مردم عامي هند، دين بودايي نيز در چنين چارچوبي قرار ميگرفت و آنان تصور 

يي از دين هندويي است که نظام ستايشي خاص خود را   ميكردند که اين دين فرقه
ي صورت البته در همين عصر نيز فعاليتهايي ضدبودايي در برخي نواح. دارد

گزارش اين فعاليتها اغلب در منابع بودايي روايت شده است که البته . ميپذيرفت
در اين منابع از آزار و اذيت راهبان . بنظر ميرسد خالي از اغراق و مبالغه نباشد

بودايي به دستور برخي از شاهان هندو سخن رفته، حتي گفته شده است که برخي 
فارغ از اغراقهاي احتمالي . دايي جايزه تعيين ميكردنداز پادشاهان براي سر راهبان بو

ميدانيم که برخي از شاهان هندويي بشدت ضدبودايي بودند و براي مقابله با اين 
تر با دين بودايي از سوي  اما مخالفت جدي. دين از هيچ اقدامي کوتاهي نميكردند

گفته ميشود . تهاي مياني و شاگردان آنان صورت گرفته اس فيلسوفان هندويي سده
به سراسر ) م. ۸۲۰د ح ( ٢و شنکره) حدود سدة هشتم( ١که حکيماني چون کوماريله

هند سفر ميكردند و ضمن گسترش و دفاع از آراء خود به سنتهاي رقيب بشدت 
يي   ميتاختند و بنظر ميرسد که آنان به دين بودايي بعنوان يکي از اين رقبا عنايت ويژه

غات ضدبودايي، خواه از سوي شاهان و خواه از سوي باري اين تبلي. داشتند
  .حکيمان، در افول دين بودايي بسيار مؤثر بوده است
ششم / سدة دوازهم ميلادي (همزمان با تهاجمات مسلمانان به سرزمين هند 

، دين بودايي بسرعت در دين هندويي جذب شد و جايگاه بودا بعنوان يکي )هجري
ترتيب، بودا تا سطح خدايان  بدين. تثبيت گشت ٤يشنوو) تجليات( ٣هاي از اوتاره

آنگاه که سواران ترک . در دين هندويي تعالي يافت ٦و کريشنه ٥محبوبي چون رامه
بيهار و بنگال را به زير سم اسبان خويش گرفتند، بسياري از راهبان بودايي را کشتند 

به دين در حال افول اين امر ضربة نهايي را . هاي آنان را ويران کردند و صومعه
. کاملاً به صومعه وابسته بودزيرا اين دين براي حيات خود . بودايي وارد ساخت

اينرو، بتدريج دين بودايي از نواحي شمال غربي هند افول کرد و تنها توانست در از

                                                 
1. Kumārila 

2. Śankara 

3. avatāra 

4. Visnu 

5. Rāma  

6. Krsna 
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  )١٨(.به حيات خود ادامه دهد) بويژه در نپال(هاي هيمالايا  شرق، در کوهپايه
يتوان از تلفيق دين بودايي با عناصري از اقوام ديگر ارائه داد شواهد ديگري نيز م

هاي بودايي و غيربودايي را بسيار مشکل  که اين موضوع گاهي تمايز ميان مؤلفه
هاي  همچنين يافته )١٩(.ميكند؛ مثلاً ميتوان به ايزدستان کوشاني و سغدي اشاره نمود

يي که در حدود سال   لاً در خانهشناختي نيز اين موضوع را تأييد ميكند؛ مث باستان
م در پنجکنت ساخته شده، هم ايزدان ايراني و هم خداياني از مناطق ديگر .۷۰۰
در يکي از تالارهاي اين خانه . ديده ميشود) خداي بابلي نانا مهمتر از همه زن(

تمثالهاي عظيمي از خدايان برتري که براي مالک خانه محترم بودند، در کنار 
در اين ميان، تمثال . خدايان ديگر بچشم ميخورد کوچکتر از خدايان و زنتمثالهايي 

هاي آتش آن را  يي از نور و شعله  کوچکي از بودا نيز وجود دارد که هاله
بظاهر مالک خانه بودايي نبود، اما بودا را نيز به مجموعة ديني خود . اند دربرگرفته

در واقع بسياري از . مداد کرده استافزوده و آشکارا او را يکي از خدايان خويش قل
هايي از اين  نشانه. مردمان غيربودايي سغد نيز به داشتن تمثالي از بودا تمايل داشتند

از سوي ديگر، بودائيان هم مفاهيم . موضوع در سمرقند و نسف نيز يافت شده است
، )يا پس از تغيير دين همچنان حفظ نمودند(و نمادهاي ايراني را جذب کردند 

مفاهيمي از قبيل ثنويت، سخن گفتن از بودا مزدا، به تصوير کشيدن بودا در ميان 
... . و) تأثير مفهوم خورنه زرتشتي بوده است که احتمالاً تحت(هاي آتش  زبانه

ساکنان پنجکنت از مناسک آتش زرتشتيان و نيز شيوة تدفين آنان پيروي ميكردند، 
 از ديوان امري واجب است، بظاهر انزجار اما برغم آنکه در دين زرتشتي اقرار به

آخرين پادشاه . مردمان سغد ديو را بمثابة موجودي الوهي محترم ميشمردند
، خوانده ١»الوهي«بيان ديگر ه ، يا ب»ديوسان، ديو مانند«پنجکنت ديواشتيچ بمعني 

يا تأثير اديان هندي  در نام او تحت» ديو«باري بدرستي دانسته نيست که واژة . ميشد
بازمانده از سنتهاي کهن ايران باستان بوده است، اما به هر روي، همة اين موارد، 

  )٢٠(.نشاندهندة آميختگي سنتهاي ايراني و بودايي در شرق ايران است
از مجموع شواهدي که بيان شد، ميتوان گفت مقارن با ظهور اسلام، دين بودايي 

ايگاه رسمي و حمايت دولتي در نواحي شمال غربي هند بشدت تضعيف شده و از پ
حتي در مراکز مهم شرقي ايران، همچون سمرقند، نيز بنظر ميرسد . يي نداشت بهره

   )٢١(.دين زرتشتي بيش از دين بودايي رواج داشته است
                                                 
1. divine   
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در تحقيقات . در اينباره بررسي شواهدي از دين مانوي نيز ميتواند کارگشا باشد
در دين مانوي مبالغه ميشد، اما امروزه اوليه اغلب دربارة نفوذ عناصر بودايي 

اگرچه ماني اين بخت را داشت . پژوهشگران دامنة اين نفوذ را بسيار محدود ميدانند
پيوندهاي جغرافيايي و  )٢٢(که با دين بودايي آشنا شود، زيرا کوشانيان و پارتيها

سفر  م به هند.۲۴۲ـ  ۲۴۰يي داشتند و خود ماني نيز بين سالهاي  فرهنگي گسترده
هاي بودايي، چندان انعکاس نيافته، بلکه  کرده بود، اما با اينهمه در متون مانوي انديشه

  هاي زرتشتي است که در متون مانوي جايگاه ها و آموزه در واقع اين انديشه
حتي بنظر ميرسد با سفر ماني به هند بيش از آنکه آراء بودايي در  )٢٣(.يي دارد  برجسته

چنانکه در . هاي وي در بودائيان کارگر افتاده بود ها و موعظه ، گفتهاو نفوذ کرده باشد
يکي از متون مانوي ميخوانيم که در سفر او به هند کلامش در پادشاه بودايي توران 

  :آيد و خطاب به او ميگويد شاه به دين او درمي افتد که توران چنان نافذ مي
)٢٤(

až imīn harwīn tū wuzurgistar ud rōšnistar ay, čē pad rāštīft tū wxad but ay. 
   

  .و روشنتر هستي، زيرا براستي تو خود بودا هستياز همة اينها تو بزرگتر 

  :وي دربارة دين ماني مينويسد. نديم نيز اين موضوع را تأييد ميكند هاي ابن گفته

 و استخرج ماني مذهبه من المجوسيه و النصرانيه، و کذلک القَلَم الذي يکتب
عا الهند و و کان ماني د... به کُتُب الديانات مستخرج من السرياني و الفارسي 
  )٢٥(.الصين و أهل خراسان، و خلّف في کل ناحية صاحبا

چنانکه ميبينيم تنها از تأثير دين زرتشتي و مسيحيت بر دين مانوي سخن رفته 
است و هيچ ذکري از بودائيان بميان نيامده، بلکه برعکس از نفوذ دين ماني در 

. سخن گفته شده است مناطقي که معروف است دين بودايي در آنجا رواج داشته،
و رواج آن در اين مناطق باخبر بوده، حتي در ) سمنيه(نديم از دين بودايي  البته ابن

جايي مينويسد که پيش از مانويان پيروان سمنيه در شهرهاي ماوراءالنهر ساکن 
او نبي سمنيه را بوداسف ميخواند و پيروان وي را شريفترين مردم در بين . بودند
معني  اين تلويحاً شايد بدين )٢٦(.نميگفتند» نَه«يان ميداند، زيرا هرگز به کسي تمام اد

  .است که کسي را از خود نميراندند و پذيراي همگان بودند
باري، تنها باور بودايي که در متون مانوي بازتاب يافته، باور به تناسخ است و 

با اين حال برخي از . اين متون از اين حيث بسيار شبيه به مکتوبات اسلامي هستند
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تأثير دين بودايي نميدانند، بلکه  پژوهشگران، رواج باور تناسخ در مانويت را تحت
تأثير ظواهر  بنظر ميرسد ماني بيشتر تحت. اصل و منشأيي گنوسي براي آن قائلند

) برگزيدگان(دين بودايي قرار گرفته و مانند آنان امت خويش را به دو گروه راهبان 
اما بايد اشاره کرد که اين موضوع نيز چندان . تقسيم کرده بود) نيوشندگان(و عاميان 

مشابه . اند قطعي نيست؛ چنانکه برخي از پژوهشگران حتي اين تأثير را نيز نپذيرفته
  )٢٧(.اند همين گفته را دربارة آيين اعتراف در دين ماني و بودايي نيز مطرح کرده

        دين بودايي در دورة اسلاميدين بودايي در دورة اسلاميدين بودايي در دورة اسلاميدين بودايي در دورة اسلامي

» سمنيه«واژة عربي . ميخوانند» سمنيه«ات اسلامي اغلب دين بودايي را در مکتوب
نيز بکار رفته است، از واژة سنسکريت » شَمنيه«يا » سمنيه«که گاه بصورت 

»Śramana «) پيش از اعراب، . مأخوذ شده است) »راهب بودايي«و » راهب«بمعني
و  )Σαµαναιοιاز جمله در مکتوبات فرفريوس بصورت (يونانيان عصر هلنيزم 
نيز از لفظي مشابه براي اشاره ) šamanدر کتيبه کرتير بصورت (ايرانيان عصر ساساني 

ه داشت که اصطلاح شمنيزم که در با اين حال بايد توج. به بودائيان استفاده ميكردند
مطالعات نوين اديان در اشاره به برخي از اقوام ابتدايي بکار ميرود، از زبان مردمان 

هاي  سمنيه از واژهعلاوه بر لفظ  )٢٨(.سيبري گرفته شده و ارتباطي به دين بودايي ندارد
اصحاب از جمله ديگري نيز براي اشاره به دين بودايي و بودائيان استفاده شده است؛ 

  .شاکموني، پيروان بوداسف، صابئين و تناسخيان/ بدده، پيروان شاکمين
توصيف دين بودايي در بيشتر مکتوبات اسلامي با حقيقت اين دين فاصلة بسيار 
دارد و غالب باورهايي که به بودائيان نسبت داده ميشود يا اساساً ارتباطي به تعاليم 

اعم از (سنتي بودايي ندارد يا اينکه باوري کلي است که ميتوان به تمام هندوان 
نخست بايد توجه داشت ر بررسي اين مکتوبات، د. نسبت داد) بودايي و غير بودايي

خلط شده ) )٢٩(ستوه بودهي: سنسکريت(که در برخي از آنها ميان بودا و بوداسف 
از اينرو، در اين دسته از آثار ميبينيم که بوداسف را پيامبر و پيشواي شمنان  )٣٠(.است

سلامي بکار رفته نيز در ادبيات ا» بد«البته واژة  )٣١(.اند معرفي کرده) يا صابئين(
: هاي مسلمانان در سه معني مختلف استفاده ميشد اما اين واژه در نوشته )٣٢(.است

: سنسکريت(شاکموني / از سوي ديگر، واژه شاکمين )٣٣(.»بودا«و » بتکده«، »بت«
   )٣٥(.نيز در آثار اسلامي بچشم ميخورد) )٣٤(شاکيموني

  :مينويسد) ق.ه  ۳۵۹نگارش ( الانبياءتاريخ سني ملوك الارض و حمزه اصفهاني در 
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 ـ صنفا الدينية الشرائع ظهور الدهر ـ قبل قديم في کانوا کلهم الأمم هؤلاء و

 جانب سکّان کانوا فالسمينيون. کلدانيين و سمينيين :باسمين مسمين واحدا،

 خراسان أهل و الصّين، أرض و الهند بأطراف الساعة بقاياهم و المشرق،

 سکان کانوا الکلدانيون و شمن منهم الواحد يسمي و شمنان، الساعة يسمونهم

 عن أسقطوا قد و الرها، و حران بمدينتي الساعة بقايا هم و المغرب جانب

  )٣٦(.بالصابئين تسموا و المأمون، أيام منذ الاسم هذا أنفسهم

چنانکه در اين روايت ملاحظه ميشود در برخي از نخستين منابع اسلامي، دين 
حمزه اصفهاني آنان را پيروان . و دين صابئين يکسان قلمداد ميشدند) سمنيه(بودايي 

داري را رواج  پرستي و روزه بوداسف مينامد و ميگويد بوداسف در زمان تهمورث بت
داد و تأکيد ميكند که صابئين نامي است که آنان بعد از ظهور اسلام بر خود نهادند، در 

البته پيش از حمزه اصفهاني،  )٣٧(.يي از مسيحيان بودند هحالي که صابئين حقيقي فرق
يي مختصر به ظهور بوداسف در عصر   خود اشاره تاريخنيز در ) ق.ه  ۳۰۱.ف(طبري 

 مفاتيح العلومابوعبداالله خوارزمي نيز در  )٣٨(.تهمورث و رواج دين صابئين کرده بود
بوداسف را فردي معرفي ميكند که در زمان تهمورث از هند ) ق.ه  ۳۷۲ـ  ۳۶۷نگارش (

او نيز وي را پيشواي سمنيون و کلدانيون ميخواند، فقط چنين اضافه ميكند . خروج کرد
در واقع خوارزمي هرمس، شخصيتي که معمولاً   )٣٩(.که برخي او را هرمس ميخوانند

      .ميشود را با بوداسف خلط مينمايدبعنوان پيامبر صابئين معرفي 
بوداسف را فردي هندي ميداند که به سند، سيستان، ) ق.ه  ۳۴۵.ف(مسعودي 

  :او ميگويد. زابلستان و کرمان سفر کرده بود

بين االله و بين خلقه، وأتى  واسطةرسول اللّه، وأنه ] بوداسف[= و زعم أنه 
ذلك في : وقيلأرض فارس، وذلك في أوائل ملك طهمورث ملك فارس، 

  )٤٠(.الصابئةملك جم، وهو أول من أظهر مذاهب 

در جايي ديگر مسعودي دين صابئين را دين حنفا ميخواند و ميگويد ايرانيان 
پيش از ظهور زرتشت حنيف بودند و اين دين را بوداسف بر تهمورث عرضه کرده 

  :علاوه بر اين، مسعودي از لفظ شمنيه نيز استفاده ميكند و ميگويد )٤١(.بود

و الشمنيه و هم صابئه لصين و غيرهم و هم علي مذاهب بوداسف و عوام 
  )٤٢(.اليونانيين و توجههم في صلاتهم الي المشرق

چنانکه ملاحظه شد مسعودي براي اشاره به پيروان بوداسف از سه لفظ استفاده 
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  .حنفاء و شمنانصابئين، : ميكند
وات نشان داده است، . م. آنگونه که و. رابطة حنيف با صابئين چندان مبهم نيست

پرستان دلالت دارد،  و يکتا) ع(حنيف در اينجا نه بمعني قرآني آن، که بر امت ابراهيم 
او با استناد به منابع مسيحي اشاره ميكند . پرست است بلکه در واقع بمعني کافر و بت

ن منابع، حنيف در معني اخير بکار رفته است و مسعودي و برخي ديگر نيز که در اي
اما پرسش اين است که چرا بودائيان را با  )٤٣(.اند حنيف را بمعني کافر بکار برده

صابئين يکي انگاشتند؟ براي اين پرسش، پاسخ دقيقي نميتوان يافت و صرفاً ميتوان به 
پاتريشيا کرون معتقد است اين موضوع در تحولاتي که پيش . حدس و گمان پناه برد

  :او در اينباره مينويسد. از اسلام رخ داده ريشه دارد

در نواحي شرقي ) دين پيشازرتشتي(= يش کفرآميز ايران باستان دين بودايي و ک
ايران چنان با هم تلفيق شده بودند که به چشم زرتشتيان ديني واحد بنظر 

از اينرو، سغدياني که اغلب در خارج از سغد بودايي بنظر ميرسيدند، . ميرسيدند
عه خدايان بودا را در مجمو] آنان... [آمدند،  در موطن خود چنين بنظر نمي
احتمالاً اين بودائيان شرق ايران بودند که . ... التقاطي خود جاي داده بودند

نامة  بوداسف را با سلسلة پيشداديان مرتبط ساختند، تا از اين طريق نوعي نسب
نامه چيزي  بومي براي دين خود فراهم سازند، اما در نظر زرتشتيان اين نسب

به ) ديويسني(= نوان مؤسس دين کفرآميز يي که بوداسف را بع  نبود جز رشته
در زماني نامعلوم، . ايران باستان پيوند ميداد؛ ديني که زرتشت با آن مقابله کرد

نام پادشاهان پيشدادي و کياني به عراق انتقال يافت و در آنجا در حافظة 
 تاريخي ايرانيان، جايگزين هخامنشيان شدند و بعنوان فرمانروايان ايران باستان و

در همانجا بود که نام بوداسف در مباحثات مربوط به . بابل بشمار رفتند
پرستي مطرح شد؛ مباحثاتي که مدتها پيش از ظهور ساسانيان  هاي بت سرچشمه
پرستي  شرير باستان، در بابل معروفترين بنيانگذار بت  نمرود، پادشاه. آغاز شد

قلمداد نشد، احتمالاً  برخلاف انتظار، بوداسف با نمرود يکي. بشمار ميرفت
بدليل اينکه او پادشاه نبود و اينکه نمرود خودش پيش از آن با بيوراسب 

، پادشاه شريري که مدتي در عهد پيشداديان زمام امور را بدست )ضحاک(
با اين حال، شخصيت بوداسف نيز گاهي با . ... داشت، مرتبط يا يکي شد
ضحاک، يکي از ) ۷۲: ۴، ۷دينکرد ( دينکرددر . بيوراسب خلط شده است

پرستي وا ميدارد؛  پادشاهان پيشازرتشتي بابل است که به جادو مردمان را به بت
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خي از روايات که احتمالاً به در بر. ديني که زرتشت به مقابله با آن برخاست
کلبي برميگردد، واضع دين صابئين واقعاً بيوراسب خوانده ميشود، اما در  ابن

او در عصر تهمورث ظاهر شده و خودش پادشاه نبوده  آنجا گفته ميشود که
ترتيب بيوراسب بسياري از ويژگيهاي بوداسف را به خود گرفته  بدين. است
ترديد به  صابئي، بي/ پرستي کلداني با اينهمه، بوداسف بعنوان بنيانگذار بت. است

پرستي اضافه شد، جايي که پيش از  هاي بت مباحثات عراقي درباب سرچشمه
يا بيوراسب شخصيتهاي اصلي بودند، اما در عين حال او نام / نمرود و وي

  )٤٤(.بودايي خود را نيز حفظ کرد

بر طبق اين فرضيه، نام و ويژگيهاي بوداسف در زماني نامعلوم در نواحي غربي 
  .ايران با سنتهاي ديني آن منطقه بويژه دين حرانيان خلط شده است

ين است که شايد آميخته شدن سمنيه با حدس ديگري که ميتوان مطرح کرد ا
زيرا چنانکه ميدانيم . مانويت سبب ارتباط يافتن اين گروه با صابئين شده باشد

ميان حرانيان ) ق.ه  ۵۴۸. ف(حرانيان گروههاي مختلفي بودند؛ مثلاً شهرستاني 
در ميان آنها گروهي بودند که  )٤٥(.پرست فرق ميگذارد پرست و حرانيان ستاره بت

اين صابئين پيروان يحيي تعميددهنده بودند و از آنجا . بنام صابئين شناخته ميشدند
پدر . که تعميد و غسل نزد آنان بسيار اهميت داشت، اعراب آنان را مغتسله ميخوانند

   )٤٧(.و خود ماني نيز با اين گروه پيوند خورد )٤٦(ماني در زمرة اين گروه درآمد
به  )٤٨(»سخن دربارة بد«نيز در ذيل عنوان ) ق.ه  ۳۸۰. ف(نديم  باري ابن

وي ميگويد که هندوان عقايد گوناگوني دربارة بد دارند؛ . بوداسف اشاره ميكند
گروهي آن را تمثال خداي متعال دانند و گروهي گويند او فرستاده خداست که اين 

همچنين . گروهي ديگر ديو ميدانند فرستاده خدا را گروهي فرشته، گروهي انسان و
 )٤٩(.تعالي آمد اند که از طرف خداي يي ديگر بد را تمثال بوداسف حکيم گفته  طايفه
، )است بداحتمالاً منظور ( کتاب البدءنديم همچنين از سه کتاب با عنوانهاي  ابن

ربي نام ميبرد که در اوايل عهد عباسي به عبوداسف  و کتاب بوداسف و بلوهرکتاب 
  )٥٠(.ترجمه شده بودند

در  بلوهر و بوداسفاگرچه اين کتابها تا روزگار ما برجاي نمانده، اما داستان 
در اصل بدست  اين داستان که بظاهر. يافته استبرخي از منابع اسلامي بازتاب 

. در واقع روايتي از زندگي بوداست )٥١(مانويان براساس روايات بودايي ساخته شده
روايتي از آن را از  کمال الدين و تمام النعمهدر کتاب ) ق.ه  ۳۸۱.ف(شيخ صدوق 
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و  )٥٢(قول محدث شيعي، ابوعبداالله محمدبن زکريا معروف به غلّابي نقل کرده است
همچنين محمد باقر مجلسي . روايت مفصلتري از آن در آثار اسماعيليه وجود دارد

به عربي و در کتاب بحارالانوار اب روايت شيخ صدوق را در کت) ق.ه  ۱۱۱۰.ف(
در اين منابع، بوداسف گاه بعنوان فردي  )٥٣(.به فارسي نقل کرده است الحياةعين 

  )٥٤(.حکيم و گاهي نيز بعنوان پيامبر و نبي توصيف شده است
از بوداسف سخن ) المتنبئين(در بخش پيامبران دروغين  آثارالباقيهدر اما بيروني 

ميگويد و همچون مسعودي و ديگران او را به عصر تهمورث ربط ميدهد و دينش 
  :او همچنين ميگويد )٥٥(.را صابئين ميخواند

و قد كان الناس ـ قبل ظهور الشرائع و خروج بوذاسف ـ شمنيين سكّان 
اياهم الآن بالهند و الصين و التغزغز؛ و ، و بق...الجانب الشرقي من الأرض؛ 
  )٥٦(.يسميهم أهل خراسان شمنان

در اين عبارت اخير، بيروني به وجهي سخن ميگويد که گويي ميان دين صابئين و 
 ماللهند تحقيقدر بيروني . تر از آن ميداندفاوت قائل است و دين شمني را کهنشمنيه ت
  :مينويسد

الموصل و العراق و فارس و کانت خراسان قد و...  بالشمنية المعروفة الفرقة أن 

أن نجم زردشت من اذربيجان و  إلي دينهم علي القديم في الشام حدود إلي
و راجت دعوته عند کشتاسب و قام بنشرها ابنه  اوسيةدعا ببلخ الي 

 النيران من بيوت نصب و صلحا و قهرا المغرب و المشرق بلاد فيإسفنديار 

فانجلت  لملّتهم العراق و فارس بعده الملوك استصفي ثم الروم، إلي الصين
  )٥٧(.بلخ مشارق إلي عنها الشمنية

شايد در اين گفتة بيروني تفوق دين زرتشتي در عصر ساسانيان با گسترش اولية 
يي است به رقابت شمنيه با دين زرتشتي؛    با اين حال، اشاره. آن خلط شده باشد

  . موضوعي که پيشتر شواهدي از آن را در دورة ساساني ذکر کرديم
افته است، با اين حال به ني اگرچه اطلاعاتي که بيروني ارائه ميدهد آشفته و نظام

نکات جالبي اشاره ميكند؛ از جمله از عداوت شمنان و برهمنان سخن ميگويد و در 
 )٥٨(.عين حال اذعان ميدارد که برغم اين عداوت باورهاي آنان به هم نزديک است

  وي بدنبال کتب و منابع شمني ميگشت؛ جستجويي که چندان ثمربخش نبوده بظاهر
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هيچ  ١جايي مينويسد که براي يافتن اطلاعاتي دربارة کوه مقدس مرواست، زيرا در 
او  )٦٠(.با اين حال، از برخي کتب بودايي ياد ميكند )٥٩(.منبعي از شمنيه نيافته است

  :ميگويد

اخنوخ؛ و بعضهم زعم أن  التوراةو قد يسمي هرمس بإدريس، الذي ذكر في 
، بالحقيقة الصابئة، ليسوا هم انيةالحرو قد قيل أن هؤلاء . بوذاسف، هو هرمس

، هم الذين تخلّفوا الصابئة؛ فان الوثنيةبل هم المسمون في الكتب بالحنفاء و 
ـ في أيام كورش و ايام ارطخشست ـ الي الناهضة الأسباط  جملةببابل، من 

نصّر، فذهبوا  بيت المقدس، و مالوا الي شرائع المجوس؛ فصبوا الي دين بخت
  )٦١(.بالشام ة، كالسامراليهوديةزجا من المجوسية و مذهبا ممت

در واقع، بيروني روايات مختلفي را که دربارة صابئين شنيده است صرفاً نقل 
نکتة جالب اين است که او شايد نخستين کسي است که به تلفيق سنت . ميكند

زرتشتي و يهودي اشاره ميكند؛ تلفيقي که امروزه پس از کشف طومارهاي 
اين طومارها به جامعة قمران . بحرالميت براي پژوهشگران نوين آشکار شده است

  .اند اختصاص داشته و ميدانيم که اعضاي اين جامعه با صابئين ارتباطاتي داشته
) بوديه(و مقام بودا ) بوذاسفيه(ستوه  همچنين بيروني به تمايز ميان مقام بودي

منيه آدمي پس از رسيدن به مقام اخير از يي گذار دارد و ميگويد به باور ش  اشاره
بيروني حتي بطور مبهم از سه گوهر بودايي نيز سخن  )٦٢(.تناسخ رهايي مييابد

را سه قواي پنهان در ماده و ) بودا، دهرمه و سنگهه(= » بد دهرم سنک«ميگويد، وي 
  )٦٣(.معادل عقل، دين و جهل ميخواند

ياد ) پيروان بدها(» اصحاب بدده«ا نام از پيروان بودا ب) ق.ه  ۵۴۸.ف(شهرستاني 
  :ميكند و ميگويد

و معني البد عندهم شخص في هذا العالم لا يولد، و لا ينکح، و لا يطعم، و لا 
و أول بد ظهر في العالم اسمه شاکمين و . يشرب، و لا يهرم، و لا يموت

. سنةآلاف  خمسة الهجرةالسيد الشريف، و من وقت ظهوره إلي وقت : تفسيره
  )٦٤(.و معناه الإنسان الطالب سبيل الحق البوديسهية مرتبةالبد  مرتبةودون : قالوا

ها تمايز قائل ميشود و از اينرو  ستوه و بودهي) بد(در واقع شهرستاني ميان بودا 
                                                 
1 . Meru 
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تري  بايد گفت نسبت به نويسندگاني که تاکنون به آثارشان اشاره شده درک درست
الذنوب (مهمتر اينکه پس از آن از گناهان دهگانه . از دين بودايي داشته است

و فضايل دهگانه دين بودايي نيز ياد ميكند که اين توصيف بسيار به متون ) العشره
اما متأسفانه توصيف شهرستاني بسيار کوتاه و کمتر از دو . بودايي نزديک است

  .صفحه است
نيز به شمنان نسبت در منابعي که باختصار بدانها اشاره شد، باورها و اعمالي 

و نيز  )٦٥(پرست، اهل زهد و رياضت در بيشتر آثار آنان بت. داده شده است
به قدم دهر و تناسخ ارواح اعتقاد گفته شده که آنان  )٦٦(.اند پرست معرفي شده ستاره

 )٦٧(.داشتند، همچنين باوري مبهم مبني بر سير نزولي عالم نيز بدانها منسوب است
  :کوشيده اين باور مبهم را تشريح کند آنجا که ميگويد الباقيه آثارشايد بيروني در 

ء  ، فإن الشّياستدارةو هوي الفلك في خلاء غير متناه، و لذلك يتحرك علي 
  )٦٨(.المدور ـ إذا أزيل ـ ينزل مع دوران

افزايد که بعضي از ايشان به حدوث عالم اعتقاد داشتند و نيز  همچنين بيروني مي
که از سنت ودايي به دين بودايي راه يافته ) ها يوگه(ادوار چهارگانه زمان به نظرية 

  :اشاره ميكند و ميگويد

است که به ) يک ميليون(آنان بر اين باورند که عمر عالم هزار هزار سال 
چهارصدهزار سالِ نخست آن صلاح و خير است؛ : چهار دوره تقسيم ميشود

خست کمتر خوب است، دوره سوم سيصدهزار سال دوم که نسبت به دوره ن
دويست هزار سال است که نسبت به دو دورة پيشين کمتر خوب است و 
قسم چهارم که يکصدهزار سال است و زمان شر و فساد ميباشد و ما در اين 

  .بخش اخير هستيم

به ابوت آدم اقرار دارند و برخي ) سمنيه(= برخي از آنان «: در ادامه ميگويد
  )٦٩(.»يي از بشر يک پدر جداگانه قائلند  براي هر دسته منکر اين امرند و

اصول اعتقادي «در بخش  الفرق بين الفرقدر ) ق.ه  ۴۲۹.ف(عبدالقادر بغدادي 
قبل از اسلام يعني زرادشت، ) متنبئين(تمام پيامبران دروغين «: مينويسد» اهل سنت

او  )٧٠(.»کافرند) اهل سنت(= بوداسف، ماني، ديصان، مرقيون و مزدک از نظر ايشان 
معتقد است که اصحاب تناسخ يا سمنيه پيش از ظهور اسلام وجود داشتند و پس از 
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ظهور اسلام نيز دوباره پديدار شدند؛ آنان به قدم عالم باور داشتند، معرفت را فقط 
مبتني بر حواس پنجگانه ميدانستند و هرگونه نظر و استدلال را باطل ميشمردند 

يي را نميتوان اثبات يا رد کرد، در واقع قائل به   هيچ عقيده يعني معتقد بودند[
را مبتني بر ميزان اعمال ثواب ) تناسخ(، همچنين تجسد دوباره ]تکافوي ادله بودند

را نه به سمنيه بلکه به » سير نزولي عالم«البته بغدادي باور به  )٧١(.افراد ميدانستند
  )٧٢(.دهريون نسبت ميدهد
لامي اشاراتي به معابد و مناسک بودايي نيز شده، اگرچه گاه در منابع تاريخي اس

مشهورترين اين بناها پرستشگاهي . بصراحت از بودايي بودن آنها ذکري نرفته است
مشهور ) »معبد نو«بمعني  ١ويهاره- از واژة سنسکريت نَوه(در بلخ است که به نوبهار 

بنا را با برمکيان مرتبط اين  معجم البلداندر ) ق.ه  ۶۲۶.ف(ياقوت حموي . بود
ميداند و از شخصي بنام ابن الازرق کرماني نقل ميكند که اين پرستشگاه در گذشته 

ها قيمتي و جواهرات  مانند کعبه در زمان جاهليت بوده و در آن اصنام با پارچه
احوال زائران آن نيز شبيه به حجاج بود که گرد آن طواف . آراسته شده بودند

و  فرخارها ) ها بتخانه(به بهارهاي اصنام  آثارالباقيهروني نيز در بي )٧٣(.ميكردند
حسيني همچنين  )٧٤(.و ديگر آثار سمنيه در ثغور خراسان اشاره ميكند) ها صومعه(

از » پرستان مذهب بت«در ذيل عنوان ) ق.ه  ۴۸۵تأليف ( بيان الاديانعلوي در کتاب 
   )٧٥(.نوبهار بلخ نام ميبرد
اشاراتي به ... گو نظير فرخي، دقيقي، انوري و  شعراي پارسيدر آثار نخستين 

  :اين بتخانة نوبهار شده است؛ از جمله مسعود سعد چنين ميسرايد
  )٧٦(مانند تو به خوبي در نوبهار نيستچ بت      ـوبهار بتان را و هيـآورد ن

امروزه نيز هنوز روستاهاي متعددي در حوالي خراسان و افغانستان به نوبهار 
ذيل  لغت فُرساسدي طوسي در . ها فرخار نيز ميگفتند به اين بتخانه )٧٧(.موسومند

  :واژه فرخار اين بيت را نقل کرده است
  )٧٨(منم او را شمن و خانة من فرخار است   بت من جانْور آمد شمنش بي دل و جان

بودائيان علاوه بر نوبهار بلخ در مکتوبات اين دوره به برخي ديگر از آثار و ابنية 
و » سرخ بت«هاي عظيم بودا در باميان که به  نيز اشاره شده است؛ از جمله به پيکره

اين دو پيکره نيز به موضوعي براي  )٧٩(.مشهور بودند) بت سفيد(= » خنگ بت«
  :ها شاعرانه بدل شدند؛ از جمله خاقاني چنين سروده است استعاره

                                                 
1. nava-vihāra  
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  )٨٠(رخ بتي از مي بنگار به صبح اندرتو س    گر صبح رخ گردون چون خنگ بتي سازد
» بودا«بمعني  )but: فارسي ميانه(» bwt/pwt«واژة بت که احتمالاً از واژة سغدي 

شد و در ترکيبات » زيبارويي«يي براي   در اشعار فارسي استعاره )٨١(مأخوذ است
. بکار رفت... و » بت چين«، »بت قندهار«، »بت بلخ«، »روي ِ ماه بت«مختلفي نظير 

رفته  رفته. اندود بودايي اشاره دارد هاي نقره نيز احتمالاً به پيکره» تن  سيم«استعارة 
ي متداول در ادبيات فارسي بدل شد که اقتباسي از ي  به استعاره» چهر ترک ماه«عبارت 

هنر بودايي است که در آن چهرة افراد بصورت قرص ماه و با ابروان باريک ترسيم 
   )٨٢(.است... منشأ اين هنر نيز مناطقي نظير ترکستان چين، سغد و. ميشوند

يي در يي مبهم از فرهنگ بودا  بنظر ميرسد که با گسترش قلمرو اسلامي تنها خاطره
هايي از آن را ميتوان در  جهان ايراني و نواحي اطراف آن باقي ماند؛ بشکلي که تنها نشانه

البته شايد پديدآورندگان آن آثار نيز خود از منشأ اصلي . آثار اسلامي اوليه دنبال کرد
عنصري، (جاي شگفتي نيست که شاعران دربار غزنويان . هايشان باخبر نبودند گفته

نظير ناصرخسرو و (شرقي ايران  و مناطق شمال) ري و بعدها مسعود سعدفرخي، منوچه
   )٨٣(.بيش از ديگران از تمثيلهاي بودايي استفاده ميكردند) الدين اسفرنگي سيف

اما برخي از داستانهاي بودايي نيز در ادبيات اسلامي نفوذ يافته است؛ البته 
گسترده است که در آن، مجموعة مطالعة ميزان اين نفوذ به پژوهشي مستقل و بسيار 

ما در اينجا صرفاً به چند مورد مشهور . وسيع ادبيات اسلامي مورد مطالعه قرار گيرد
ذکر اين نکته ضروري است که در ادبيات هند، نقل داستان و تمثيل . اشاره ميكنيم

يي بسيار گسترده دارد و مضامين ديني، اخلاقي، عرفاني و اجتماعي در قالب   دامنه
اين موضوعي است که در بيشتر  )٨٤(.داستانهايي جذاب و دلنشين روايت ميشود

اديان هندي رواج داشته و در واقع يکي از وظايف مهم روحانيان هندويي، بودايي و 
از اينرو، گاه داستاني . جيني ضبط و نقل داستانهايي با مضامين اخلاقي بوده است

البته اين نقل و انتقال . رار ميشودواحد در متون مقدس اديان مختلف هندي تک
داستانها از يک سنت ديني به سنتي ديگر، صرفاً به اديان هندي محدود نميشد، بلکه 

نيز دنبال ... ميتوان ردپاي داستانهاي هندي را در ادبيات مانوي، مسيحي، اسلامي و
 داستانهاي بودايي، بسبب سابقة حضور طولاني آن دين در شرق ايران، از. کرد

توجهي از اين داستانها در متون  شمار قابل. اند ديرباز در ادبيات فارسي بازتاب يافته
از اينرو، انتقال اين . اند ايراني ميانة شرقي، از جمله سغدي و ختني، باقي مانده

  . داستانها به ادبيات فارسي دري و عربي نيز طبيعي بنظر ميرسد
دگي بودا يکي از اين موارد است شباهت سرگذشت ابراهيم ادهم با داستان زن
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مضمون اصلي داستان، يعني اينکه  )٨٥(.اند که بسياري از پژوهشگران بدان اشاره کرده
فردي زندگي در ناز و نعمت را رها کند و به زهد و فقر روي آورد، در ادبيات ديني 
. جهان بسيار شايع است و نميتوان همة اين موارد را متأثر از سرگذشت بودا دانست
از اينرو، در اين مورد نيز نميتوان بطور قطعي گفت که در داستان زندگي ادهم چه 
ميزان از مضامين بودايي اقتباس شده است، اما به هر روي بعيد نيست که برخي از 

» پيل در ميان کوران«داستان  )٨٦(.روايات بودايي با داستان ابراهيم ادهم آميخته باشد
لي هندي است که در ادبيات عرفاني اسلامي بازتاب هم از جمله داستانهاي تمثي
اما مولانا در آنجا . است) دفتر سوم( مثنوي معنوييافته است؛ معروفترين آنها 
خواه اين تغييرات . سخن ميگويد» پيل در خانة تاريک«تغييراتي در داستان داده و از 

را سهوي و بر اثر نقل مکرر داستان بدانيم و خواه آن را عمدي فرض کنيم و بر اين 
تان بوجود باور باشيم که وي با توجه به مفهومي که در ذهن داشته تغييراتي در داس

، بايد بپذيريم که در ادبيات اسلامي اقتباسِ صرف صورت نگرفته )٨٧(آورده است
است، بلکه راويان جديد اين داستانها با توجه به تعاليمي که در ذهن داشتند، 

اين موضوع در مورد نقل داستان بلوهر و . داستانها را بشکلي نو روايت ميكردند
  .نيز ديده ميشود بوداسف که پيشتر بدان اشاره شد،

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

چنانکه ملاحظه شد، دين بودايي که از حدود سدة سوم پيش از ميلاد رواج 
هاي اول تا سوم ميلادي،  گستردة خود را در مناطق غربي هند آغاز کرده بود، در سده
اما از آن زمان به بعد، . يعني در عصر کوشانيان، به اوج نفوذش در اين مناطق رسيد

م حمايت دولتي، دلسرد شدن مردم هند از اين دين، تبليغات منفي حکماي بدليل عد
هندويي و نيز سرکوب و فشاري که گهگاه از شرق و غرب دامنگير بودائيان ميشد، 
نفوذ خود را در اين مناطق از دست داد و براي بقا بناچار با ساير سنتهاي منطقه تلفيق 

دايي ناميد، در نواحي شرقي هند و اصيل بو  اما آنچه ميتوان آن را سنت. شد
بنابرين، زماني که مسلمانان به . قاره به حيات خود ادامه داد  سرزمينهاي جنوبي شبه

هاي  ايران و سرزمينهاي شرقي آن وارد شدند، تصوير روشني دربارة آراء و انديشه
اقص و هاي بودايي بشکل بسيار ن از اينرو، آموزه. بودايي در اين مناطق وجود نداشت
تنها چيزي که مسلمانان فاتح با آن روبرو ميشدند، . مبهم در آثار اسلامي بازتاب يافت

بنابرين، . هاي بودايي بود و صومعه) البد(نمادهاي ظاهري بودايي، يعني تمثالهاي بودا 
برخي از . هاي اصلي بودايي نشاني در مکتوبات اوليه اسلامي ديده نميشود از انديشه
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در اين آثار به بودائيان نسبت داده ميشود عبارتند از اعتقاد به قدم دهر باورهاي که 
، اعتقاد به ادوار )البته گفته شده که گروهي از بودائيان عالم را حادث ميدانند(

، معتبر )تصور دوري از زمان که در قالب چهار دوره مکرراً تکرار ميشود(چهارگانه 
ب معرفت، باور به تکافوي ادله، باور به دانستن معرفت حسي بعنوان تنها راه کس

وجود سه قوة پنهان در ماده، باور به تناسخ و ارتباط آن با اعمال فردي، تأکيد بر زهد 
يي که افراد بايد از آنها دوري کنند و فضايل   کشي، ذکر گناهان دهگانه و رياضت
ي طريق به مقامات و يي که بايد کسب نمايند، باور به اين موضوع که افراد با ط  دهگانه

البته در بيشتر منابع ميان (مراتبي نايل ميشوند از جمله مقام بوداسفي و بودايي 
و باور به اينکه اگر فردي بودا شود از تناسخ نجات ) بوداسف و بودا خلط شده است

پرستي،  پرستي، ستاره بت: اعمالي نيز به بودائيان نسبت داده شده كه عبارتند از. مييابد
  .ها به سياق اعراب عهد جاهليت داري و نيز زيارت بتخانه هروز

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
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